
السلامعلیهدرعزیمتخامسآلعبا:بندترکیب

بند سروده شده که در اینجا به جهت  82بند درخشان که چند بند آن شهرت عام یافته است، در این ترکیب

ی بندها را مطابق ها مشخص باشد، شمارهبند آن حذف شده است. برای آن که محل حذف 11رعایت اختصار 

درج شده است. « هفت»ی بند بعدی ایم؛ یعنی اگر بعد از بند سوم سه بند حذف شده، شمارهاصل شعر گذاشته

برای حفظ توالی معنایی شعر تغییر کوچکی در شعر اتفاق افتاده؛ بدین ترتیب که در پایان بند بیست و پنجم، 

 بیتِ ترکیبِ بندِ محذوفِ بیست و ششم آمده است.

بند محتشم نظر داشته است. همچنین قافیه و ردیف بندهای دهد که شاعر به ترکیبوزن و محتوای شعر نشان می

و نیز خطاب و عتاب شاعر با فلک و روزگار در بند پایانی کاملاً رنگ و بوی شعر محتشم  11و  18، 11، 2، 8

گوید: است. به عنوان نمونه محتشم می ها بسیار مشهودرا به خود گرفته است. در تعابیر نیز گاهی شباهت

 و ... .« که پاس عزتشان داشت ذوالجلال می قو »سراید: و نیر می« قومی که پاس محملشان داشت جبرئیل»

بند حاضر نیست. این شعر نقاط درخشان بسیاری دارد که از ارجی ترکیباما این تقلید به معنای ضعف و کم

 اند.شناسان پنهان نخواهد مچشم ادب

بنداول

 انقلاب 8ارهافتاد در ثوابت و سیّ 1زرین تهی رکابتوسن چون کرد خور ز 

 5زَر تارِ خور طناب 4بگسیخت از سرُادق 1غما گشود دستی ه غارتگران شام ب

 بارید از ستاره به رخساره خون خضاب شکیب ی هفلک پرد کچا 6کرد از مجََرّه

 ی بریده سراسیمه بی نقاببا گیسو 7کردند سر ز پرده برون دختر نعش

 11آتش گرفته دامن این نیلگون قُباب 9از شفق و گردون 2گفتی شکسته مِجمَر

 چون کودکی تپیده به خون در کنار آب شفق بِه دَر آورد سر هلال 11ی هلّاز کُ



 نشینی چو آفتابدهبیرون ز گوشِ پر غما کشیده خصم یکه به  ایه یا گوشوار

 سوار سوی خیمه با شتاب برگشته بی شاهنشهی نگون  یا گشته زینِ توسن

 گفتم مگر قیامت موعود اعظم است

 آمد ندا ز عرش که ماه محرم است

بنددوم

 سر فتاده در صف پیکار کربلابی گلگون سوار وادی خونخوار کربلا 

 ی نگونسار کربلاها از دود خیمه سته ز خون شفق هنوزشُچشم فلک نَ

 دیوار کربلا و آید هنوز از در  عفاف  ی هوان سراپردفریاد بان

 سرِ سردار کربلا صوت تلاوت رود ز فراز سِنان هنوز میبر چرخ 

 سالار کربلادر خواب رفته قافله سیارگان دشت بلا بسته بارِ شام 

 هم شکست رونق بازار کربلا در شد یوسف عزیز به زندان غم اسیر

 گلچین روزگار ز گلزار کربلا  وی شام بس گل که برد بَهر خسی تحفه س

 سالار کربلا  ی هآورد رو به خیم زمان که سپاه عدو چو سیل  فریاد از آن

 18حجابمهلت گرفت آن شب از آن قوم بی

 11پس شد به برج سعد، درخشنده آفتاب

بندسوم

 سر گیرد و برون رود از کربلای ما  که ندارد هوای ما  هر !ای گروه :گفت

 سرای ما د پای به خلوتهانتوان ن تن به خواری و ناکرده ترک سر دادهنا



 راه طواف بر حرم کبریای ما  نیافت کس میتا دست و رو نشست به خون 

 ابتلای ما  ی هشیر افکن است بادی به و گرازگه رواین عرصه نیست جلوه

 ن، آشنای ما بیگانه باید از دو جها همراز بزم ما نبُوَد طالبان جاه

 به افسر شاهی گدای ما  14درَوَسر نا رگردد آن که با هوس کشور آمده ب

 هُمای ما  فرّ کاین عرصه نیست در خورِ ما را هوای سلطنت ملک دیگر است 

 آراسته است بزم ضیافت برای ما  یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس

 برگشت هرکه طاقتِ تیر و سنان نداشت

 نداشت 15سَنان چون شاهِ تشنه، کار به شمر و

بندهفتم

 جز تیرِ جان شکار ندادش کسی جواب  زین خطاب  هختی نمود با سپه کینلَ

 آراست گلشنی فلک، اما نداد آب ی زخم تن نازنین او ها از غنچه

 گردون گلی که چید ز بستان بوتراب  ن نبی آبخور نداشت ها بالله که جز د

 وقِ دل خطاب:غ جان نمود به صد ذبا مر چو پر گشود در تن او تیر جان شکار 

 ای جانِ بر لب آمده، لختی به در شتاب زند میپیک پیام دوست به در حلقه 

 16رد از سمند بادیه پیما، تهی رکابک چون تیر کین عنان قرارش ز کف ربود 

 کای داده آب، نخلِ بلا را ز خون ناب غیبش به گوش جان  ی هآمد ندا ز پرد

 17خراببعد از تو خاک بر سر این عالم  تو بود  ی هجلو جهانمقصود ما ز خلق 

 گر سفلگان به بستر خون داد جای تو



 12ی توهابخوش باش و غم مخور که منم خون

بندهشتم

 اَندر نجف به مرقد شیرِ خدا رسید  تیری که بر دل شه گلگون قبا رسید 

 ی رسید اندر مدینه بر جگر مصطف شیرِ خدا گذشت  ی هچون در نجف ز سین

 داند خدا که چون شد از آن پس کجا رسید  جگر مصطفی درید  ی هن پس که پرداز

 پَر بست و بر هدف، همه در کربلا رسید  د هاهر ناوک بلا که فلک در کمان ن

 19های طعنه که بر انبیا رسید آن سنگ یکباره از فلاخن آن دشت کینه خاست 

 بانی خلیل به کوهِ مِنا رسید قر د هابا خیل عاشقان چو در آن دشت پا ن

 آبش نداده باد خزان از قفا رسید  ذار عِآراست گلشنی ز جوانان گل

 چون بر وفای عهد الستش ندا رسید  از تشنگی ز پا چو در آمد به سر دوید 

 داز پشت زین قدم چو به روی زمین نها

 دهاجان آفرین ن ی هافتاد و سر به سجد

بندنهم

 امروز بود در همه عمر انتظار من  ر ای کردگار من گفت ای حبیبِ دادگ

 سر کو نه بهر توست نیاید به کار من این خنجر کشیده و این حنجر حسین 

 ی تار من ها تا یاد توست مونس شب اکبر به باد رو  81ی هی طرها گو تار 

 دُرّی که بود پرورشش در کنار من  دت نثار شو هاگو بر سر عروس ش

 خون است آب زندگیِ جویبار من  زندگی  شیر چشید آبجوی  خضر ار ز



 ه دار من این نقد جان به دست، سر نیز عیسی اگر ز دار بلا زنده برد جان 

 زار من بگذر به کربلا و ببین لاله در گلشن جنان به خلیل ای صبا بگو 

 ذار من عِبین نوجوانِ سرو قد و گل در خاک و خون به جای ذبیحِ منای خویش

 ناموس کردگار ی هدختر عقیل پس

 نالان ز خیمه تاخت به میدانِ کارزار

بنددهم

 تادی و چون شدی؟ در موجِ خون چگونه فُ تو چرا سرنگون شدی؟  !ت هدیکای رایَ

 علت چه شد که در کف دونان زبون شدی؟   میای دست حق که علت ایجاد عال

 دستخوشِ خصم دون شدی؟  چگونه 81الله! امروز در ممالکِ جان دست دستِ توست 

 این خاکدانِ غم همه دریای خون شدی کاش آن زمان که خصم به روی تو بست آب

 که بر تن او رهنمون شدی  ها زین تیر مدار! کمانت شکسته بادای چرخ کج

 چون تو محرمِ راز درون شدی؟  !ای تیر اسرار غیب بود  ی هکه پرد ایآن سینه

 ای گردش فلک تو چرا واژگون شدی؟  به خیره دوست شتی گشتی به کام دشمن و کُ

 ن شدی؟!شرمت نشد که باز ز مشرق برو ای خور چو شد به نیزه سر شاه مشرقین 

 داد از این دور واژگون !ای چرخ سفله

 ؟!عرش خدای ذوالمنن و پایِ شمر دون

بنددوازدهم

 دیارآتش گرفت خیمه و بر باد شد  مدارستم چرخ کجکه از  می آه از د



 عصمت شترسوار ی هشد بانوان پرد بانگ رحیل غلغله در کاروان فکند

 بستند بار شام قطار از پی قطار خور شد فرو به مغرب و تابنده اختران 

 باربه گنج  88مینگذاشتند درُّ یتی غارتگران کوفه ز شاهنشه حجاز 

 81اهواری شها عِقدی به رشته بست ز درُ بزم خدیو شام گردون به درُنثاریِ

 ه در آهنین حصارلسلی سها از حلقه هانی گوهر یکدانه شد نها گنجینه

 غم فکند بار ی هدر قتلگه چو قافل آمد به لرزه عرش ز فریاد اهل بیت 

 نعشی به خون تپیده به میدان کارزار رسول ی هجگرگوش ناگه فتاده دید

 بتول 84ی هپس دستِ حسرت آن شرف دود

 !رسول ای 85اللهجزاک  :ده گفتبر سر نها

بندسیزدهم

 وین کشتی شکسته ز طوفان حسین توست  این گوهر به خون شده غلتان حسین توست

 ی پریشان حسین توست ها از تار زلف این یوسفی که بر تن خود کرده پیرهن 

 در پرده آفتاب درخشان حسین توست مون نهفته رو ها ی  هاین از غبار تیر

 بِدرود کرده با لب عطشان حسین توست  حیات  ی هماین خضر تشنه کام که سرچش

 ریگ بیابان حسین توست  86از پرنیانِ این پیکری که کرده نسیمش کفن به بر

 ن گل نموده چاک گریبان حسین توستچو شکفته که زهرا ز داغ او  ی هاین لال

 چراغ مانده شبستان حسین توستبی 87کِش این شمع کشته از اثر تندباد جور

  82شهپر به سوی عرش ز پیکان حسین توست شاهباز اوج سعادت که کرده بازاین 



 گه ز جور دور فلک با دل غمین آن

 !قرینبی مامِ رو در بقیع کرد که ای

بندچهاردهم

 تا از کدام بادیه پرسی نشان من  داد آسمان به بادِ ستم خانمان من

 ن گلستان من غَو زَشد آشیان زاغ  گلچین روزگار  89لدور از تو از تطاوُ

 نگذاشت یک ستاره به هفت آسمان من  روز بدر نگردون به انتقام قتیلا

 ید هنوز دود وی از استخوان من اک ن فلک م 11ناموس ی هزد آتشی به پرد

 که سوخت فلک آشیان من  آن طایرم ی زار ها خود در این چمن نکشم نالهبی

 ی که چون کشید غم آخر کمان من؟ دید غم خمید  آن سرو قامتی که تو دیدی، ز

 کنون سایبان من  11بیزشد دستِ خاک همای  ی هکه بود بر سرم آن سای رفت آن

 کز بارگاه شام بر آید فغان من  گفتم ز صد یکی به تو از حال کوفه، باش 

 پس رو به سوی پیکر آن محتشم گرفت

 طاقت اهل حرم گرفت گفت این حدیث،

بندپانزدهم

 ای قامت تو شور قیامت به پای خیز عیان شده غوغای رستخیز جهان اندر 

 18«العزیز هایا ای» ی هآورده با تران جان به کف« ةزجامُ ةبضاع»ت رَزینب بَ

 11تو و دگران روی در حجیزدر من روی  کس به مقصدی ره صحرا گرفته پیش  هر

 15تمیزقومِ بی برد این میبه شام  14چونم بگشا ز خواب دیده و بنگر که از عراق 



 17جهیزبی ه:گران، ناق :کران و بندبی :ره سنان :، ساربان16حُدی :شکسته، ناله :محمل

 بیزدستِ خاک :آستین و معجر سر :چتر غبار راه  :دودِ آه و نقابم :خرگاه

 12اهم ز تازیانه به سر دستِ احتریزگ گاهم ز طعنِ نیزه به زانو سر حجاب

 خیزن دشت، فتنهیتو خفته خوش به بستر و ا غریب ن یک تنِدشمن و م 19 یک کارزارْ

 گفتم دو صد حدیث و ندادی مرا جواب

 خوش بخواب ،معذوری ای ز تیر جفا خسته

بندشانزدهم

 گیرم عزیز فاطمه صید حرم نبود  ای چرخ سفله تیرِ تو را صید کم نبود 

 ستم نبود جای سنِان و خنجر اهل  گاه نبی بود روز و شبحلقی که بوسه

 نبود  41دیوی سزای سلطنت ملُک جم انگشت او به خیره بریدی پیِ نگین 

 اهل کرم نبود 41ی هگیرم تو را سجیّ خوانده آب؟  کی هیچ سفله بست به مهمانِ

 بیمار را تحمل آن داغِ غم نبود  جگر کوه آب شد او کز  می داغ غ

 چنین محترم نبود! در کیش کفر، سفله هند و سر حسین؟ ی هپای سریرِ زاد

 نبود  48ی سوخته، بیت الصنمها آن خیمه زیاد که دین از تو شد به باد  ی های زاد

 حرم کبریا زدی ی هآتش به پرد

 نشان بر خطا زدی !دستت بریده باد

بندهفدهم

 با عترت رسول ندانم چسان گذشت زین غم که آه اهل زمین ز آسمان گذشت 



 سلیلِ خلیل از نشان گذشت  ی هدر سین گشاد نمَرود ناوَکی که سوی آسمان 

 که بر لب آب روان گذشت  ایهزآن تشن در حیرتم که آب چرا خون نشد چو نیل 

 گذشت جهان ب از گلو نرفته فرو، از اک آورد خنجر آبِ زلالش ولی دریغ 

 لیک آن زمان که تیر خطا از کمان گذشت  شد آسمان ز کرده پشیمان در این عمل 

 کز وی کبوتران حرم ز آشیان گذشت  ؟!ه شعله بود که انگیخت آسمانچ !الله

 کاری نکرده چرخ که از وی توان گذشت در موقفی که عرض صواب و خطا کنند 

 و قصه ز شرح و بیان گذشت 41مدادخون شد  خاموش نیّرا که زبان سوخت خامه را 

 فیروز بختِ من، نهد ار سر خطِ قبول

 رسول ی هضعمن، بَ ی هبر دفتر چکام

بندبیستودوم

 شد  44«منّا امیر»روزی که طرح بیعت  دانی چه روز دختر زهرا اسیر شد؟ 

 45نمرود کفر را هدف نوک تیر شد واحسرتا که ماهی بحر محیط غیب

 شد  47دیو شریر وارث تاج و سریر 46باد اجل بساط سلیمان فرو نوََشت

 حرمله پستان شیر شد پیکان تیر  بتول را رجحِ ی همولود شیرخوار

 تشنه سیر شد از خون حنجر شهِ لب از دور خویش سیر نشد تا نه چرخ پیر

 آن دم که آهوان حرم دستگیر شد که شیر خدا چون به خاک خفت؟در حیرتم 

 روباهِ چرخ بین که چسان شیرگیر شد  ای عجب! ؟!کین و گردن سجادزنجیر 

 ایهتغییری ای سپهر! که بس واژگون



 ایهامت از حرکاتت نمونشور قی

بیندبیستوپنجم

 دار تنگ بودجهاندنیا برای شاه  بود  42قتل شهید عشق نه کار خدنگ

 عصفور ننگ بود ی هشهباز را ز پنج هرچه باد، هماورد باز نیست 49صفورعُ

 گیرم که خصم را دل پر کینه سنگ بود آیینه خود ز تاب تجلی به هم شکست 

 که با خدای مهیای جنگ بود  میقو تیغ کین  51و آختنیرو از او گرفت بر ا

 بود 58شهد بقا به کام مخالف شَرنَگ اگر نگرفتی عنان او  51ستلَعهد اَ

 نگ بودلعقل در این عرصه  51پای بُراقِ از عشق پرس حالت جانبازی حسین 

 معراج شاه تشنه به سوی خدنگ بود عروج کرد 54قوسین ی هاحمد اگر به ذرُو

 و دید پیکر آن شه به روی خاکزینب چ

 از دل کشید ناله به صد درد سوزناک

بندبیستوهفتم

 احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن  دیده باز کن  !کای خفته خوش به بستر خون

 کفن خود نماز کنبر کشتگان بی به پای خیز !تمای وارث سریر اما

 ی ایشان دراز کندستی به دستگیر بحر بلا نگر  ی هطفلان خود به ورط

 دستی به گردنم کن و گوشم به راز کن ست در دلم از دست روزگار ها بس درد

 نیاز کنلب بر گلو رسان و ز جان بی سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا

 ز کنهاما را سوار بر شتر بی ج صبح شام شد ای میر کاروان  !برخیز



 ه به سوی حجاز کنبار دگر روان یا دست ما بگیر و از این دشت پر هراس

 پس جشمه سارِ دیده پر از خونِ ناب کرد

 مدار به زاری خطاب کردبا چرخ کج

بندبیستوهشتم

 کردی عزیز فاطمه خوار و ندانیا 55!داد از این سر گرانیا !کای چرخ سفله

 نکنی کامرانیا جهان تا حشر در   !به کام رسید از تو اهل بیتجهان خوش در 

 ؟در کاخ زر به مسند عزت نشانیا ست که دونان دهر راروا ؟کجا ؟این کی

 تا شامشان به قید اسیری کشانیا که پاس عزتشان داشت ذوالجلال  می قو

 مد تو را بر آن تن و آن ناتوانیاان بستی به قید بازوی سجاد و هیچ رحم

 ن شمع روی دلکش و آن گل فشانیااز کُشتی به زاری اصغر و هیچت نسوخت دل 

 ای چرخ پیر از آن قد و آن نوجوانیا نامدت دریغ  میکندی اکبر و از پا ف

 ؟مد تو را از آن نگه خسروانیاان سودی به حلقِ خسروِ دین تیغ، هیچ شرم 

 بر میهمان خویش چنین میزبانیا هرگز نکرده بود کس ای دهرِ سفله طبع

 آتش شو ای درون و بسوزان زبان من

 !ای خاک بر سر من و این داستان من
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 ... .فُسهِِمْ أَ لَستُْ بِربَِّکُمْ قالُوا بَلىأَنْ تهَُمْ وَ أَشْهَدهَُمْ عَلىآدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذرُِّیَ بَنی
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ی  شدند که از هم حمایت کنند و در همه است؛ بدین ترتیب که وقتی دو نفر یا دو قبیله هم پیمان می
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کنیم: اِنیّ  خطاب میالسلام  علیهامام حسین  شبیه به آنچه که ما در زیارت عاشورا به  شد؛ با مفهومی گفته می

 سِلمٌ لمَِن سالَمَکُم و حَربٌ لمِنَ حارَبکَُم و وَلیٌّ لمَِن والاکُم و عَدوٌُّ لمَِن عاداکُم.

ده از تناسب لفظی قوس)کمان( تعبیر جالبی ساخته است: اگر معراج پیامبر شاعر در این بیت با استفا

 بالای تیر ]و نیزه[ بود.السلام  علیهبالای قوسین بود معراج امام حسین  سلم و آله و علیه الله صلی

 شود و صرفاً برای زینت و پر کردن خلأهای وزنیسرگرانیا ... : الف پایانی قوافی الف اطلاق نامیده می (55
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